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  چالشها و مختصات آن ن،زبان وعد و وعيد در قرآ
  موسي ملايري

  چكيـده 
و كـرده  پايـان  هايي را تهديد به عذاب بيبرد. گروهقرآن كريم مكرر از زبان وعد و وعيد بهره مي     

هايي را به بهشت جاودان وعده داده است. متكلميـن وعيدهاي قرآن را مورد تأمـل جـدي قـرارداده و    گروه
انـد.  الاجـرا دانسـته  را لازمنهـا  آ . وعيديـه همـه  انـد  آراء متفاوتي مطـرح كـرده  ها در باب مفهوم و مقصود آن

 اين گـروه ترين چالش در مقابل اند. مهمشمردهـ  ـ بلكه واجبن اماميه و اشاعره، خلف وعيد را جايزامتكلم
هـاي  آن بوده است كه تجويز خلف وعيد مستلزم كـذب سـخن خداونـد اسـت. ايـن اشـكال را بـه صـورت       

مورد بررسـي و   سپسده و شهاي مختلف اين مشكل نخست مطرح اند. دراين مقاله پاسخمختلف پاسخ داده
بخـش  هـاي مطـرح شـده رضـايت    يـك از پاسـخ  . حاصل بررسي آن بوده  كه هـيچ گرفته شده استنقد قرار

وعد و وعيد در قـرآن زبـاني    زبان ناكه برخلاف تصور متكلم شده نيست. آنگاه به طرح اين مسأله پرداخته
-ت ويژه، و ازآنجا كه زباني توصيفي نيست به قواعد زبان توصيفي تن در نمـي است ويژه با قواعد و مختصا

  : شودمختصات زبان وعد و وعيد در سه بخش بررسي  شدهدهد. درفرازي ديگر سعي 
ـ زبان وعد و عيد زبان خوف و رجاء است؛ لذا هر گونه تفسيري از آن كه با آموزه خـوف و رجـاء   1

  سازگار نباشد، مقبول نيست.  
؛ لـذا تفسـيرهايي كـه بـراي حـل مشـكل       عام است و از تخصيص ابــا دارد  ،زبان به همين دليل اين ـ2

   كنند.     شمارند، كاركرد اين زبان را نفي مي ها را مشروط مي كذب سخن الهي، وعيدها و حتي وعده
روشـني ابــا    برابهـام اسـتوار بـوده و از وضـوح و     ـ و نيز، به همين دليل اين زبان ازحيث واقع نمايي،3

  بنابراين، اصرار بر واقع نمايي يا نمادين بودنش با كار كرد آن ناسازگار است. دارد.
  
شناســي قــرآن، زبـان توصـيف،     وعد، وعيد، خلف وعيد، خلف وعده، زبـان : هاي كليدي واژه  

  زبان تهديد، زبان تشـويق.
   

                                                 
1-  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشيار گروه فلسفه 

 20/3/91تاريخ پذيرش مقاله :    18/12/90تاريخ دريافت مقاله : 
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  طرح مسأله  - 1
اي اي كهن دارد امـا پـاره  كريم اگـرچـه سابقهنشناختي پيرامون قـرآمطالعات زبان     

اند. تصورغالب و شناختي پيرامون اين متن امروزه اهميت بيشتري پيدا كردهاز سؤالات زبان
گر واقعيـات  بخش و توصيفكهن در باب قرآن كريم آن بود كه زبانِ قرآن سراسر معرفت
-ها محـدود مـي  ق و اخبار ازآنعيني است. دراين ديدگاه نقش زبان قرآن به توصيف حقاي

  .شود
و وقـوع مجـاز درزبـان     توجه كـرده كه به زبان ادبي قرآن دانشمندان مسلمان از زماني 

قرآن را پذيرفتند، تلويحاً به اين نكته اذعان كردند كه زبان قرآن غير از توصيف و اخبار از 
عنـوان تمهيـدي بـراي     هشناختي انسان ب ـوقايع به تحريك احساسات و انگيزش ابعاد زيبايي

شناختي امروزه كسي درايـن  القاي خطاب، توجه نشان داده است. با گسترش مطالعات زبان
  رود.مي فراتر مسأله ترديد ندارد كه كاركردهاي زبان از توصيف

ها را به انواع مختلفي مثل زبان توصـيفي، زبـان تمثيلــي، زبـان     بر همين اساس زبان     
  كنند. زبان ابزاري و كاركردگرا، تقسيم مينمادين، زبان عرفي، 

شود. دراين مقالـه  شناسي قرآن مربوط ميمسأله محوري اين مقاله نيز به قلمرو زبان     
-و اين نكته را مورد تأمـل قـرار مـي    توجه شدهاز همين زاويه به وعيدها و تهديدهاي قرآن 
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 توصيفي يا كـاركردگرا و ابـزاري؟   نمـا ودهيم كه آيا در قرآن زبان تهديد زباني است واقع
تشـويق نيـز مـورد     وعـد و  زبـان  ،آنگاه به تبع زبـان تهديـد   اي ديگر است.  يا اينكه به گونه

  .خواهد گرفتتحليل قرار  وبررسي 

  مقدمه
تـرين  تـوان عمـده  اما مي ؛در قرآن گسترده و فراگير است وعيدروشن است كه زبان  
بحث خــويش   وعيدرا تهديد به خلود درآتش دانست. به هـمين دليل ما در بخـش زبان آن

 وعـد  كنيم. اگرچه در بخـش زبـان  شناختي آيات خلود منحصر ميرا به بـررسي نقـش زبان
بلكه بـراي روشـن شـدن مطلـب بـه انـواعي        ؛كنيمفقط به آيات خلود در بهشت بسنده نمي

  اشاره خواهيم كرد. آنديگر از 

  در عذابآيات خلود   - 2
كـه   هايي را به خلود در عذاب تهديد كرده است. تعـابيري قرآن كريم مكرر گروه     

هـاي  درشـكل » خلــد «اند متنوعنـد. گـاه از مـاده   براي دلالت بر خلود درآتش انتخاب شده
) و 93،نسـاء ال)، خالـداً ( 23،جـن ال) خالدين (81،بقرهالمختلفش استفاده شده. مثل خالدون (

وما هم بخارجين من «). گاه سخن برسرعدم خروج از نار است مثـل:  52،الخلـد (يونس
انه من يشرك «) گاه سخن بر سر تحريم بهشت بر مشركين است مثل: 167،بقرهال» (النار

وگاه سخن برسـر داخـل نشـدن دربهشـت     72ة،مائدال» (عليه الجنة االله رمباالله فقد ح (
  ) 40،عرافالا» (الخياط حتي يلج الجمل في سملايدخلون الجنة «است مثل: 

كند. يكـي ازآن تعـابير مجمـل    ها را رفع ميتنوع تعابيـر، اجمال و ابهام بعضي واژه     
. اسـت  انتهـا بكاررفتـه  به دو معناي زمان طولاني، و زمان بـي  در لغت ي خلود است كهواژه

دلالـت   طـولاني ، برزمان در قرآناين واژه  :اند) برهمين اساس گروهي گفته1417(راغب، 
تـوان  امـا مـي  ؛ دارد و نه برجاودانگي؛ لذا ممكن است زماني اهل جهنم ازآنجا خارج شوند
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كنند كه از بين دو معناي مذكور، قرآن خلود را بـه معنـاي زمـان    گفت ساير تعابير معين مي
  انتها بكار برده است. بي

هـا را تهديـد   فت كه قرآن گروهي ازانسانتوان از مجموع آيات دريابه هرحال مي     
ي درمـورد ايـن آمـوزه   ديـد  كند كه براي هميشه درآتش خواهند سوخت. اكنـون بايـد   مي

  روشن و واضح قرآني، چه بحث و گفتگوهايي صورت گرفته است.

  تفسيرهاي مختلف آيات خلـودـ 3
ي دربـاره  ن و حتـي فلاسـفه  ان، متكلم ـارغم وضوح بدوي آيات خلود، مفسـر علي     
ي كم سه نظريـه توان گفت در اين باب دستاند. تاحدي كه ميها اختلاف كردهمدلول آن

  عمده وجود دارد: 
گروهي معتقدند هركس به جهنم وارد شود ديگر خلاصي نخواهـد داشـت و    3-1     

كننـد. از ايـن   نظرحمايـت مـي  تا ابـد درآتش خواهد سوخت. معتزله، خوارج و زيديه ازاين
  . شوند خوانده مي گروه وعيديه س براي رعايت اختصار اينپ

كس درعـذاب مخلـد نيسـت و    درست درمقابل وعيديه برخي ديگر معتقدند هيچ 3-2
كه به جهنم وارد شوند، به انحـاء مختلفـي مثـل مغفـرت، شـفاعت و يـا حتـي        ي كسانيهمه

ده نامي ـ» نكـرين خلـود  م«شوند. از اين پس ايـن گـروه   خوگرفتن به آتش، از عذاب رها مي
  اند.. بيشتر فلاسفه و عرفا براين عقيدهشوند مي

(= انـد  تهديد به خلـود درآتـش شـده   برخي از كساني كه  و گروه سوم معتقدند 3-3  
كه زماني را درآتش به سر بردند مـورد  خواه قبل از ورود به جهنم و خواه پس ازآنمؤمنان)

ن ان اماميـه و نيـز متكلم ـ  ان و مفسـر اگردند. متكلمگيرند و ازعذاب رها ميبخشش قرار مي
  . ده مي شوندنامين به خلف وعيد اند. ازاين پس اين گروه قائلااشاعره اين نظر را برگزيده

گانه نخست براي اثبات نظرخود به آيـات قـرآن و سـپس    هاي سههركدام از گروه     
هـاي ديگـر را   عقل و نقل نظريـه  كرده سپس به مدد ي عقلي تمسكبه روايات وگاه به ادله

اند. بنابراين در اين مبحث با حجم وسيعي از بحث و منـاظره و رد و ابطـال روبـرو    نقد كرده
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طلبد و البته برخـي آثـار نيـز تاحـدي     ها اثري مستقل ميي آنبندي و عرضههستيم كه جمع
دراين مقالـه دنبـال    ) اما آنچهق1383،مد عبدالخالقمحنك: اند. (چنين كاري را انجام داده

شود نتايج زبان شناختي اين مباحث و گفتگوهاست؛ لذا درميان اين مجادلات ما تنها بـه  مي
پردازيم كه مستقيم يا غيرمسـتقيم بـا غـرض مقالـه، يعنـي چيسـتي و       ها مياي از آنذكرپاره

هـمين رساند. به هاي آن مـدد ميچگـونگي زبان تهديد مـرتـبط بـوده و به كـشف شاخصه
؛ بلكه بحث را درميان دوگروه وعيديه و نشده استن خلود مستقلاً مطرح امنكر دليل نظريه

ن خلـود نيـز   اكـه منكـر   ردحال بابـد توجـه ك ـ  كنيم. درعينقائلين به خلف وعد پيگيري مي
همراهنـد؛ لذا غالـب   قائلان به خلف وعيدبا  نيست، دراين نقطه نظركه عمل به وعيد واجب

  گيريم. ي جواز خلف وعيد پي ميها مشترك است. بدين ترتيب بحث را با نظريهي آنادله

  جواز خلف وعيد - 4
تمامي فرق متكلمان در اين نكته اتفاق نظر دارند كه با توبـه، تمـام گناهـان (حـق االله)     
حتي كفر و شرك بخشـودني اسـت. اخـتلاف نظـر آنجاسـت كـه كـافر، مشـرك و مـؤمن          

مرتكب كبيره) در صورتي كـه توبـه نكـرده باشـد بـا او چگونـه        مرتكب كبيره (از اين پس
  شود؟ رفتار مي
رغم اختلافات بنياديني كه درمسـائل مختلـف دارنـد،    ن اشاعره و اماميه عليامتكلم     

خلـود در عـذاب   دراين مسأله با هم در مقابل معتزله اتفاق نظـر دارنـد. هـردو گـروه قائلنـد      
ه حتـي اگـر توبـه نكـرده     مرتكب كبيراند؛ اما  وبه نكردهمختص كفار و مشركيني است كه ت

در شـرح مقاصـد بـراين     نيـز  ) تفتـازاني 47 -46، رهد. (مفيد،از عذاب مي ،با بخشش باشد،
  )5/148كند. (تفتازاني،نكته تصريح مي

كننـد. ادلـه   ن نظريه خويش را به دو دسته دليل عقلي و نقلي مسـتند مـي  ااين متكلم     
تكاء به آيات و روايات فراواني است كه بـر مفـاهيمي چـون مغفـرت خداونـد،      ها انقلي آن

هـايي ازايـن   كننـد. نمونـه  پذيري خداوند تكيه مـي رحمت گسترده او، مسأله شفاعت و توبه
تقنطوا من رحمة  قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا«آيات از اين قرارند: 
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و هوالذي يقبل التوبة عن عباده و ) «53زمر،ال(» ًاالله انَّ االله يغفـر الذنوب جميعا
االله لايغفـر ان يشـرك بـه و يغفـر مـادون     ان) «25شـوري، ال» (يعفو عن السيئات
  )48نساء،ال» (ذلك لمـن يشاء

كنند، رواياتي نيز دركنار جمع كثيري ازآيات كه مضامين بالا را تكرار و تأييد مي     
كنند. مانند اين روايـت منسـوب بـه    خ را تأييد ميوجود دارد كه بخشش برخي از اهل دوز

و مذنبوا اهل التوحيد يدخلون النـار و يخرجون منها و الشـفاعة  «فرمايد: امام رضا(ع) كه مي
لا «جعفـر(ع) كه فرمـود:  بن) و نيز اين روايت منسوب به موسي8/40(مجلسي،». جائزة لهـم

ل و الشـرك... مـا مـن مـؤمن يرتكـب ذنبـاً الا       يخلد االله في النار الا اهل الكفر و اهل الضـلا 
) و نيـز روايـات   8/351،همـو » (م عليه و قال النبي (ع) كفـي بالنـدم توبـة...   سـاءه ذلك و ندا

باب في ذكر من يخلد في النار و «ها را درجلد هشتم بحار درديگري كه مرحوم مجلسي آن
  گرد آورده است. » من يخرج منها

-انـد. خواجـه  ي عقلـي نيـز تمسـك جسـته    ي بالا، به برخي از ادلهي نقلدركنار ادله     

والكـافر مخلـد و عـذاب صـاحب     «كند: طوسي درمتن تجريد دو دليل برمطلب بالا اقامه مي
440خواجه طوسي،( .»بايمانه و لقبحـه عند العقلا الكبيره ينقطـع لاستحقاقـه الثـواب(  

: مرتكب كبيره (= فاسـق) قطعـاً حسـناتي    كندعلامه حلي اولين دليل را چنين تقريرمي 
دارد و سيئـاتي، براي سيئاتش مستحق عقاب و براي حسناتش مستحق پاداش اسـت. احبـاط   
نيز باطل است؛ بنابراين ممكن نيست به مقدار سيئات از حسـناتش كاسـته شـود و از عـذاب     

و چـون  ده پس ابتدا بايد به مقدار سـيئاتش تعـذيب شــود سـپس از عـذاب رهي ـ      .رها گردد
كـه خداونـد   گويـد: ايـن  رود. و در شرح دومين دليل ميبه بهشت مياستحقاق پاداش دارد 

در  هبسا مرتكب كبيرچه افزايد: سپس ميمرتكب كبيره را تا ابد درآتش بسوزاند قبيح است.
اي مرتكب شـود. عقـلاً قبـيح    سراسر عمرش اهل احسان و نيكي باشد و درانتهاي عمركبيره

برابـر   سـت اكه سراسر عمرخويش را معصـيت كـرده   يشركم ياشخصي با كافر است چنين 
به بيان ديگـر نتيجـه ايـن     )441،همانجا( بنابراين تخليد مرتكب كبيره عقلا قبيح است. شود.

- ايشـان در منـاهج   دليل عقلي آنست كه خروج مرتكب كبيره از عذاب عقلا واجب است.
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ي افزايـد تـا مجمـوع ادلـه    هـا ميل عقلي ديگر برآني خواجه، دودلياليقين پس از ذكر ادله
هـا كـه   ) با استناد به اين ادله و امثال ايـن 441 -440اليقين، عقلي به چهاربرسد. (همو، مناهج

/ 2ن اشـاعره (فخـررازي،   ا) و متكلم ـ444 -443 درآثارديگر متكلمين اماميه (فاضل مقـداد، 
ها يعني عفو اصحاب مده است مدعاي آن) آ150 -5/148،ق 1419 . و تفتازاني،236 -228

بررسي مدعاي فوق و گفتگو در باب ادلـه آن را بـه    شود.تثبيـت مي شكبيره، و عدم خلود
   گذاريم. ذيل آراء وعيديه وامي

  وعيديـه - 5
و به بيان ديگر خلود تمـام   ه (بدون توبه)يعني خلود مرتكب كبيـر ،مدعاي وعيديه     
كـه  اي متكي شده است. نخست ايناند، نيز به ادلهدر عذاب شده تهديد به خلود كه كساني

ها عقا ب و ثواب بايد دائم باشند، عقاب منقطع بـه معنـاي دقيـق عقـاب نيسـت و      از نظر آن
ي حسـناتي كـه مرتكـب كبيـره     ) بنابراين به اندازه442ثواب منقطع نيز ثواب نيست. (حلي، 

ي سـيئات فقـط مسـتحق    مانـده ي باقيو بواسطه داشته است از سيئاتش كسرشـده (= تكفير)
  .عقاب است. و به همين دليل مخلد درآتش خواهد بود

ها آيات فراواني است كـه بـه صـراحت نـه تنهـا برخلـود كفـار و        ي نقلي آنو اما ادله 
كريم شانزده مشركين و مرتدان؛ بلكه به خلود بسياري از اصحاب كبيره دلالت دارند. قرآن

هـا مثـل: نافرمانـان، ظالمـان، اشـقياء،      آن برخي از .كندعذاب جاودان تهديد مي گروه را به
توانند از ميان مؤمنيني باشند كه مرتكب كبيره مجرمان، رباخواران و قاتلان مؤمنين، همه مي

و من يقتل مؤمنا متعمداً فجـزاءه جهـنم   «اند. چند نمونه ازآيات از اين قرارنـد:  شده
 )76زخـرف، ال». (ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون) «93نسـاء، ال» (خالداً فيها

ثُم قيل ) «6بينـه،ال» (المنافقين و المنافقات و الكفار نارجهنم خالدين فيهاوعداالله «
اين آيـه اسـت كـه     ،تر از همه) و صريح52(يونس،» قوا عذاب الخلدوللذين ظلموا ذ

و از حـدود الهـي تجـاوز نمايــد     فرمايـد هـركس خداونـد و رسـولش را نافرمــاني كنـد     مـي 
ه يدخله نـاراً  عـد حدودتاالله و رسوله و ي من يعص«درعذاب جاودان خواهد بود. 
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آيات  زبان عام). روشن است كه 442اليقين، حلي، مناهجو نيز نك 14نساء،ال» (خالداً فيها
  د. شوفوق مؤمنيني را كه مرتكب جرايم فوق شوند (=اصحاب كبيره) نيز شامل مي

بـا اسـتناد بـه آيـات      ،قاضي عبدالجبارمعتزلي كه خود از سردمداران وعيديه اسـت      
براي مخالفين ما درمقابل آيات مذكور سه راه متصور اسـت كـه همـه بـه      :گويدمذكور مي

مرتكب كبيـره را تهديـد بـه خلـود نكـرده       ،كه گفته شود قرآنرسند. اول اينبســت ميبن
راه  .ست. چنين سخني به حكم آيات مذكور از اساس باطـل اسـت  است و وعيدي دركار ني

  دوم آنـست كه گفـته شـود اگـرچه چـنين وعيدي تحقق يافته
است؛ اما خلف وعيد جايز است. پاسخ ما آن خواهد بود كه اگـر خلـف وعيـد جـايز     
باشد، خلف وعده هم جايز خواهد بود، حال آنكه خلف وعده مسـتلزم ظلـم اسـت و ظلـم     

كـه  است. از سوي ديگر خلف وعيد كذب است و كذب برخداوند جايز نيست. چنان قبيح
) خداونـد  29(ق،». ما يبدل القول لدي و ما انـا بظـلام للعبيـد    «خود فرموده است: 

دارد. و امـا سـومين راه آن   دهد و به بنـدگان ظلـم روا نمـي   هرگز كلام خويش را تغيير نمي
نكارشده و گفته شود آيـات مـذكور عـام نبـوده بلكـه      خواهد بود كه عموميت آيات فوق ا

گويـد  مشروط به شروطي هستند كه به دلايلي درآيات ذكرنشده اند. قاضي عبـدالجبار مـي  
بـرد. اولاً بايـد ايـن آيـات را از نـوع      اين فرض نيز به سه دليل باطل است و راه به جايي نمي

انـد و نـه بـه قصـد بيـان يـك       ارد شـده كـاري و تعميـه و  معما و لغـز بدانيد كه به قصد پنهان
واقعيت. ثانياً اگرچنين احتمالي را در عمومات وعيد جايز بدانيد، همين احتمال درعمومـات  

هـا نيـز قطعيـت    وعد نيز جايز خواهد بود و چنين سخني قابل پذيرش نيست؛ چرا كـه وعـده  
هرش مـدنظر نباشـد.   كند كه ظادهند. ثالثاً شارع حكيم بياني عرضه نميخود را از دست مي

  شود. ) چنين بياني عبث و بيهوده بوده و از شارع حكيم صادر نمي85(قاضي عبدالجبار، ص

  بررسي اشكالات وعيديه  - 6
-آيد و ساير منابع نيز نقـل كـرده  طوركه ازكلام قاضي عبدالجبار به دست ميهمان     

: تخلـف از      اند، اساسي ترين دليل وعيديه آنست كه خلف وعيـد سـه تـالي فاسـد دارد. اولاً
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: خلـف وعيـد    : وعيدي كه ازآن تخلف شود عبث و بيهوده است، ثالثاً وعيد قبيح است، ثانياً
  مستلزم كـذب است. 

ها كنيم، ابتدا هريك ازآنما دراين بخش بحث را پيرامون سه اشكال بالا تنظيم مي     
هـا داده شــده   هايـي به ايـن اشكالكنيم كه چـه پاسخبسط داده، سپس بررسي ميرا قدري 

گمان مـا  هاي ارائه شده كامل و تمام نيستند. بهيك از پاسخاست. آنگاه خواهيم گفت هيچ
اي بـه نـام زبـان تهديـد و     هـا درايـن نكتـه نهفتـه اسـت كـه بـه مسـأله        سـرّ ناتمـامي همـه آن  

  است.  كاركردهاي آن توجه نشده
خلف وعيد قبيـح است. تقرير اشكال اول چنين است كه وعيـد  اشكال اول:  -6-1

گـردد. گـاه   كنند. جوهر هردو به نـوعي خبـر بـازمي   و وعد درحقيقت و ماهيت تفاوتي نمي
رسد (=وعد) وگاه متضمن منفعتي است كه ازكسي خبر متضمن نفعي است كه به كسي مي

رسد(= وعيـد). اگـرچنين اسـت كـه هـردو جـوهر       او مي شـود و يا ضـرري كه بهسلـب مي
  طوركه خلف وعده قبيح است، خلف وعيد نيز قبيح است. مشتركي دارند، پس همان

هاي اين اشكال عمدتاً ناظـر به ايجاد نوعي تمايز درجوهر وعد و وعيد است، پاسخ     
د اسـتوار شـده اسـت،    تا به كمك آن اين استدلال تمثيلي كه برپايه شباهت در وعد و وعي ـ

اند كـه،  ي حسن و قبح چنين ترسيم كردهها را با اتكاء به نظريهتخريب شود. تمايز ميان آن
يابـد. هرعـاقلي تصـديق    هركس بالبداهه تمايز روشني ميان خلف وعد و خلف وعيد درمي

  كند كه ترك عمل به وعيد و بخشش مجرم نيكوســت و مي
كـه هـيچ عـاقلي    ) حـال آن 4/378ن است. (آمدي، فاعلش كريم بوده و مستحق تحسي

كند. اما سرّ اين تفـاوت درايـن اسـت كـه دروعيـد حقـي بـراي        خلف وعده را تحسين نمي
توانـد از  غيرجعل نشده بلكه فقط تهديد كننده است كه براي خود حقي جعـل كـرده و مـي   

ه حقـي  كه دروعده، براي شخصي كـه بـه او وعـده داده شـد    حق خويش درگذرد. حال آن
تواند ازآن درگـذرد، حـال   جعل گرديده است. پس وعيد، حق تهديدكننده است و همومي

ــاً نمــي    آن ــذا اخلاق ــده نيســت، ل ــده دهن ــده حــقِ وع ــه وع ــد.  ك ــده نماي ــف وع ــد خل توان
كننده است. اما ازآنجـا  رسد پاسخ بالا به اشكال اول قانعجا به نظر مي). تا اين458(سبحاني،
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تري از همين اشكال اول است داوري نهايي در باب اين پاسـخ را  عميقكه اشكال سوم بيان 
  كنيم. به آنجا موكول مي

  وعيدي كه ازآن تخلف شود عبث و درنتيـجه، قبيـح است.  اشكال دوم: -6-2
چه قبيح شمرده شد، تخلـف از وعيـد بـود. بـه بيـان ديگـر قبـيح،        دراشكال اول آن     

گويد وعيدي كه به آن عمل نشـود عبـث اسـت و هـر     مي وصف تخلف بود. اما اين اشكال
جا اصل تخلف از وعيد مورد بحث نيست بلكه سخن پيرامون عبثي قبيـح خواهد بود. دراين

اصل وعيد است. پرسش آنست كه آيا چنين وعيـدي، نفعـي و غـايتي داشـته اسـت يـا نـه؟        
درچنين وعيدي و نيز  شود؛ مبين آنست كهشود و به آن عمل نميكه ازآن تخلف ميهمين

چه نفعي ندارد عبث خواهد بود و هر عبثـي قبيــح اسـت و    درعمل به آن نفعي نيست، و آن
ي استدلال آن است كه عمـل بـه وعيـد نيـز هماننـد      زند. نتيجههيچ قبيحي از حكيم سر نمي

ه چدرمنابع كلامي براي اين اشكال پاسخي يافت نشد؛ اما با آن 1عمل به وعده واجب است.
  بعداً در باب زبان تهديد خواهد آمد قابل حل است. 

گـوئي نيسـت.   ي اشكال اول قابل پاسخقابل توجه آنست كه، اين اشكال به شيوهي نكته     
در پاسخ به اشكال اول، پذيرفته شد كه خلف وعيد نه تنها قبيح نيست؛ بلكه كرم و لطف محسوب 

- اشكال متكي به عبث بودن اصل وعيد است، و هرگز نمـي شده و برحق تعالي جايز است. اما اين 

جا كارگشا خواهـد بـود كـه عبـث نبـودنِ چنـين       توان گفت فعل عبث قبيـح نيست. پاسخي دراين
   گرديم.) به اشكال باز مي2- 9وعيدي را نشان دهد. ما در بخش انتهايي (

  خلف وعيد مستلزم كـذب است.  اشكال سوم: -6-3
ترين و دشوارترين اشكال وعيديه دانست. چنين اشكالي توان مهممياين اشكال را      

) و پــس از او غالــب 58،   ) آمــده اســت. (همــو415عينــاً درآثــار قاضــي عبــدالجبار(متوفي
  اند. متكلمان در بحث وعد و وعيد به آن پرداخته

                                                 
چنين استدلالي از شقوق مذكور در شرح اصول خمسه قابل استنباط است. ازكلام شيخ مفيد در فصول  -  1

شود كه از نظر ايشان وعيدي كه از آن تخلف شود عبث است. (الفصول المختاره، ص مختاره نيز استنباط مي
68 .(  
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و  ي جملات اخباري است،تقرير اشكال چنين است كه وعيد همانند وعده درزمره     
  هرخبري قابــل 

صدق و كذب است. اكنون پرسش آنست كه وعيـد درچـه صـورتي صـادق و درچـه      
شك پاسخ اين خواهـد بـود كـه اگـر بـه آن عمـل نشـود كـاذب         صورتي كاذب است؟ بي

خواهد بود. بنابراين وعيدي كه ازآن تخلف شود يـك خبركـاذب اسـت. حـال آنكـه حـق       
كند و خود، صدق كلام خويش را تضمين مي كهشود. كما اينتعالي متصف به كذب نمي

) و نيز خـود برعـدم تغييـر كـلام و     87(النساء، » و من اصدق من االله حديثاً«فرمايد: مي
و ما يبدل القولُ لدي و مـا  « فرمايد: كند و ميتبدل ناپذيري سخن خويش تأكيد مي

م ورود كـذب دركـلام   كه خلف وعيد مسـتلز ). خلاصه كلام اين29(ق،» انا بظلام للعبيد
انَّ االله لا «خداست و به همين دليل اسناد آن به خداوند جايز نيسـت. بنـابراين درخطـاب:    

) فرقي ميان وعده و وعيد نيست. خلـف ميعـاد مسـتلزم ورود    9عمران،(آل» يخلف الميعاد
كذب دركلام خداست، و به همين دليل در اين خطاب، مطلق تخلـف چـه دروعـده و چـه     

  نفي شده است. دروعيد 
به اين اشكال دو نوع پاسخ داده شده اسـت. درنـوع اول كـه خـود، شـامل چنـدين            

حـال  شـود درعـين  پاسخ است از اين نظريه كه: خلف وعيد برخداوند جايز است، دفاع مـي 
-هـا درنهايـت نمـي   شود خلف وعيد از مصاديق كذب نيست. ازآنجا كه اين پاسخگفته مي

را حل وفصل كنند، غالب متكلمان به پاسخ ديگـري روي آورده كـه    ي كذبتوانند مسأله
-شود. اكنون نوع اول پاسخطبق آن، عمل نكردن به آيات وعيد، خلف وعيد محسوب نمي

  كنيم. ها را درچند بند مطرح مي
  خلف وعيد جايز بوده و مستلزم كذب نيست.  ـ6-3-1

مركـب تـام دودسـته اسـت خبـر و      ي منطقيون تقرير مطلب چنين است كه به گفته     
انشاء. آنچه قابل صدق و كذب است مركب تام خبري است. امـا مركـب تـام انشـائي قابـل      

ازاقسـام   -چنين وعـد و هم -صدق و كذب نيست. با اين مقدمه اكنون بايد دانست كه وعيد
شـود. توضـيح   انشاء است و نه ازاقسام خبر. به همين دليل متصـف بـه صـدق و كـذب نمـي     
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دهنـده حقـي را بـراي كسـي     كه وعد و وعيد از قبيل جعل حقنـد. دروعد، وعده ب آنمطل
كنـد. بـه   كند. ودر وعيد تهديدكننده براي خود حقي را جعل و وضـع مـي  وضع و جعل مي

شود كه كسي را مجازات كند يا منفعتي را از او سلب عبارتي براي خود اين حق را قائل مي
  و جعل حق و اذعان به آن، خبرنيست بلكه انشاء است.نمايد. و معلوم است كه وضع 

انـد.  بسياري از متقدمان و متأخران اشاعره و اماميه همين پاسخ را مقبول و تمام دانسـته  
  ).131. رباني گلپايگاني، 458. سبحاني، 95(ازجمله نك به (دواني، 

انـد. يكـي از   ادهگروهي ديگر اين پاسخ را كافي ندانسته و آن را مـورد نقـد قـرارد        
هاي قابل توجه از علامه مجلسي است. ايشان بحثي مبسوط همراه نقد و بررسي، پيرامون  نقد

) آورده 10 -8، ص 6) و نيز در بحارالانوار(ج44 -32، ص11العقول (ج ةاين پاسخ در مرآ
قـد  كند، و امـا در بحـارالانوار معت  العقول، تاحـدي پاسخ مذكور را قبول مياست. درمرآت 

  كند. است اين پاسخ مشكل كذب وعيد را حل نمي
ي كه وعيد انشـاء باشـد و نـه خبـر، محـل گفتگوسـت. نظريـه       از نظر ايشان اولاً اين     

كه ) و اما به فرض آن501. و شبـّر، 32غالب آنست كه وعيد خبر است و نه انشاء. (مجلسي،
كه ست. زيرا هيچ انشائي نيست الاّ اينوعيد را انشاء بدانيم بازهم اشكال به جاي خود باقي ا

جا نيز وعيد به دلالت التزامـي حـاكي از   كند. دراينبه دلالت التزامي بريك خبر دلالت مي
الابـد  كه عزم نمـوده اسـت كـه مرتكـب كبيـره را الـي       اراده و خواست خداوند است براين

و بـه صـدق و كـذب     درآتش دوزخ بسوزاند. و اخبـار ازچنـين عزمـي حقيقتــاً اخباراسـت     
  )30 -29/ 11شود. (مجلسي، متصف مي

ذاتاً متصـف بـه صـدق وكـذب      -كه انشاء باشدبه فرض آن-بنابراين اگرچه وعيد      
توانـد صـادق يـا    اش به يك خبـر، قطعـاً مـي   شود؛ اما بالعرض و به اعتبار دلالت التزامينمي

كه طبق بيـان فـوق بايـد ازاقسـام      -بينيم درقرآن كريم وعدكاذب باشد. و به همين دليل مي
-جـا كـه مـي   به صـدق متصـف شـده. درآن    -انشاء باشد، و به صدق و كذب متصف نشود

» واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعـد وكـان رسـولاً نبيـا    «فرمايد:
  )54(مريم،
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 رسد انشاء دانستن وعيد، مشـكل لـزوم كـذب را حـل    با اين نقد كوبنده به نظر نمي     
  توان گفت خلف وعيد برخداوند جايزاست. وفصل كند و برهمين اساس نمي

اند كه اسناد خلف وعيد به حق تعالي مستلزم كذب به همين دليل اكثر محققان پذيرفته
ها اين نكته را بسط وعيد است؛ لذا در جستجوي پاسخي ديگر برآمده اند. درنوع دوم پاسخ

  دهيم.مي
  ار از گذشته است. ـ كذب مربوط به اخب6-3-2

كه پاسخ بالا مسأله كذب را حل نكرده است، از طريق معنـاي  گروهي با توجه به ايـن
كذب به معني عدم مطابقت خبر با وقايعي اسـت كـه    اند: واژهكذب وارد شده و گفته واژه

اذب به گذشته مربوطند و نه به آينده. لذا به خبري كه با واقع خود درآينده منطبق نباشد، ك ـ
شود. اين پاسخ اگرچه در برخي منابع نقل شده است امـا مـورد قبـول واقـع نشـده      گفته نمي

  است.
صدق و كذبِ خبر از نقطه نظرمنطقي، بين گذشـته و حـال    ناقدان برآنند كه درمسأله 

تواند صادق يا كاذب باشد.  فرقي نيست. خبر خواه به گذشته مربوط باشد خواه به آينده، مي
اند كـه قـرآن، خبـر منـافقين از     حشر استناد كرده رآيات يازدهم و دوازدهم سورهچنين بهم

  ).11/33. مجلسي،5/154وقايع آينده را كاذب دانسته است. (تفتازاني، 
افزون بر نقد بالا به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه به فرض صحت تعلق كـذب بـه        

-نده تعلق ندارد. آيا هنگامي كه خداوند تهديد ميوعيد، خبر به آي درمسأله -اخبار ازآينده

كند، او اكنون عزم كرده است كه تهديد خود را عملي كند يا نه؟ پس سخن برسـر عـزم و   
اي نكـرده پـس وعيـد او    ي كنوني خداوند است. اگرخداوند از هم اكنون چنـين اراده اراده

  كاذب است. 
  ـ نقض به آيات وعد3ـ3ـ6
ازآثار خود، پاسخي نقضـي بـه اشـكال وعيديـه داده اسـت. وي      فاضل مقداد دريكي  
گويد درهر صورت خداوند اگرچه اهل كبيره را تهديد كرده و وعيد خلود داده اسـت؛  مي

  ي بخشش و مغفرت نيزداده شده است. اما به همين گروه وعده
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و دانيـد  گويد: اگرشما خلف وعيد را مستلزم كذب ميسپس خطاب به وعيديه مي     
كند، اكنون سؤال ما آنسـت كـه در   به همين دليل معتقديد كه خداوند وعيدش را عملي مي

هاي مذكور چه خواهيد گفت؟ قطعاً ناچاريد به خلف وعده قائل شـويد، كـه آن   باب وعده
دانيـد، در  نيز مستلزم كذب است. اگر براي گريز از لزوم كذب، خلف وعيد را جـايز نمـي  

  )428پاسخي خواهيد داشت. (فاضل مقداد،باب لزوم خلف وعده چه 
كنـد، حاصـل   روشن است كه پاسخ فاضل مقداد جدلي است و مشكل را حل نمي     

اين پاسخ اين است كه درهرصورت از لزوم كذب دروعده يا وعيد خداوند گريزي نيست. 
مخلـد  اگر قائل به عفو مرتكب كبيـره شويم، وعيدها كاذب هستند. و اگر مرتكب كبيره را 

هـا كاذبنـد. اگـر قـرار باشـد كـه بـين ايـن دو يكـي را انتخـاب كنـيم            دردوزخ بدانيم وعده
رسد نقض فاضـل مقـداد   بهتراست كذب وعيد را انتخاب كنيم تا كذب وعده را. به نظر مي

  برد چرا كه درنهايت مستلزم قبول كذب وعيد است.نيز راه به جايي نمي
  ـ كذب مصلحتي قبيح نيست. 4ـ3ـ6
تواند مطرح شود، اين است كه گفته شود اشكال كـذب در قـبح   سخ ديگري كه ميپا

-آنست. اگر كذب مشتمل بر مصلحتي باشد قبيح نبوده و برخداوند نيز جايز است. كما اين

شود. دراينجـا نيـز   كه درمباحث حسن و قبح، دروغ براي نجات جان پيامبر جايز شمرده مي
كذب است؛ اما كذبي كـه متكـي بـه مصـلحتي باشـد       گوئيم اگرچه خلف وعيد مستلزممي

  ) 1/299قبيح نيست؛ چه، ترك آن مصلحت اقبح از قبح كذب است. (فخررازي، 
روشن است كه چنين پاسخي نيز مقبول نيست؛ زيرا وصف قبح ذاتي كذب اسـت.       

انگيــز، قـبحش كمتـر اسـت امـا هرگـز       كذبِ مصلحتي اگرچه درمقايسه با صـدق مفسـده   
و مـن  «فرمايد: كه خود ميشود. خداوند صادق است و چنانقبيح ازآن منفك نميوصف 

) هرگونه كذبي از او قبيح است. و بدين ترتيـب ايـن   89(النساء،» اصدق من االله حديثـاً
پاسخ نيز ناكام خواهد بود. تا اينجا ديديم هيچيك از پاسخهاي فوق در حـل مشـكل موفـق    

  نبودند. 
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به اين اشكال كه خلف وعيد مستلزم كـذب اسـت دو نـوع پاسـخ      تر گفته شدپيش     
هاي نوع اول (كه متكي بر تجويز خلـف وعيـد بودنـد) مـورد     داده شده است. تا اينجا پاسخ

  پردازيم.بررسي قرارگرفت. ازاينجا به پاسخ نوع دوم مي
  آيات وعيد مشروطند-6-3-5

ر خداوند مستلزم كـذب اسـت و   اند تجويز خلف وعيد بغالب متكلمان وقتي ديده     
-كنند، راهي ديگر را انتخاب كـرده يك، اين مشكل را حل نميهاي مطرح شده هيچپاسخ

كم اززمان فخررازي اند. اين پاسخ كه نوعي رويكرد اصولي به وعيدهاي قرآن است دست
انَّ «د: فرماي ـالغيب هنگام تفسير اين كلام خداوند كـه مـي  به بعد سابقه دارد. وي در مفاتيح

كند و ) اشكال لزم كذب در خلف وعيد را مطرح مي9عمران،(آل» االله لايخلف الميعاد
لصاركاذباً و مكذباً نفسـه، فجوابــه: انَّ هـذا    ]االله بالوعيد [فأما قولك: لو لم يفعل «گويد: مي

روطة بــعدم  انمـاّ يلزم لوكان الوعيد جزماً ثابتـاً من غيرشرط. وعندي جميع الوعـيدات مـشـ ـ
  ).7/152(فـخررازي، ». العفو، فلا يلزم مـن تـركه دخـول الكذب فـي كلام االله تعـالي

ماحصل كلام فخر آنست كه درصورتي عملي نشـدن وعيـد، خلـف وعيـد محسـوب       
كـه تمـامي   آيد كه وعيد جازم و بدون قيد و شرط باشد. حـال آن شود و كذب لازم ميمي

كه مرتكب كبيره مشـمول عفــو و مغفـرت و يـا شـفاعت       وعيدهاي قرآن مشروط برآنست
اي هسـتند كـه بـه صـورت     ي وعيدهاي قرآن جمـلات شـرطيه  قرارنگيرد. بدين ترتيب همه
هـا چنـين   ها درمواضعي ديگر آمده است. و صورت كامل آنخبري بيان شده، و شروط آن

يا شـفاعت يـا...    خواهد بود كه: تحقق اين وعيد قطعي است مادامي كه مجرم، مشمول عفو
قرار نگيرد. در اين صورت با عدم تحقق شرط (عدم عفو)، مشروط (تحقق وعيد) نيز منجـز  

  گردد.  نيست و ترك آن خلف محسوب نمي
شود، نتيجه اين پاسخ آنسـت كـه خداونـد متصـف بـه خلـف       كه ملاحظه ميچنان     
ق اشـكال مـذكور   آيـد. پـس از فخركسـاني كـه بـه عم ـ     شود و كـذبي لازم نمـي  وعيد نمي
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امـا چنانكـه خـواهيم    1انـد.  اند، اين پاسخ را پذيرفته و آن را برتـرين راه حـل دانسـته    برده پي
  گفت اين پاسخ نيز خالي از ضعف نيست. 

  ارزيابي پاسخ اخير
اگر قرار باشد پاسخ بالا را طبق اصطلاحات علماي اصول تقريـركنيم بيـان مطلـب         

قرآن كريم گاه عامند و گاه خاص. آيات وعيد درهمه مـوارد  چنين خواهد بود كه، بيانات 
اي شود كه هر كافر و مشرك و هر مرتكـب كبيـره  ها چنين استنباط ميعامند و از ظاهر آن

هـايي داشـته   درعذاب مخلد خواهد بود؛ اما بايد دانست كه هرعامي ممكن اسـت مخصـص  
سـت و يـا منفصـل از آن. درآيـات     باشد، يا متصل به بيان عام ا 2باشد. و مخصص اگر لفظي

توان آيات مغفرت و شفاعت را از مخصصات شود؛ اما ميخلود مخصص متصلي ديده نمي
ترتيـب عمـوم آيـات خلـود بـه عـدم مغفـرت و عـدم شـفاعت،          منفصل آنها دانسـت. بـدين  

شـود خلـف وعيـدي    خورد. بنابراين اگر مرتكب كبيره از خلود درعذاب رها تخصيص مي

                                                 
) در تسليك 726) برخي از قائلين به اين نظر از اين قرارند: علامه حلي (م606پس از فخر رازي (م  -  1

دواني هاي محتمل. علامه ) بعنوان يكي از پاسخ443) به صراحت و در منهاج اليقين (ص225النفس (ص
) در شرح 793) آن را بهترين پاسخ دانسته. تفتازاني (م95) در تعليقه برشرح عقايد عضديه (ص756(م

) در بحار، 1111، ص). و علامه مجلسي (م8) در شرح المواقف، (ج816). جرجاني (م153، ص5المقاصد، (ج
ب المغفور عن عمومات الوعيد فيمكن ان يقال بتخصيص المذن«گويد: )آن را پاسخ برتر دانسته و مي9، ص6(ج

كه گفته شد اين پاسخ از زمان چنان». بالدلائل المنفصلة و لا خلف علي هذا التقدير و لا يلزم تبديل القول
) درمباحث وعد و وعيد مطرح شده است. لازم به ذكر است كه طرح اين مسأله كه آيات 606فخررازي (م

) و شاگرد 68) (الفصول المختاره، ص413شيخ مفيد (متوفيوعيد مشروط و مقيد به قيودي هستند درآثار 
) نيز آمده است. اما آن را به 518 -517) (الذخيره في علم الكلام، ص436نامدارش سيدمرتضي (متوفي 

كه كه گفته شد اشكال سوم، يعني ايناند. چنان) تلقي كرده5عنوان پاسخي براي اشكال اول و دوم (در بند 
آمده است. جاي تعجب است كه چگونه  415كذب است، درآثار قاضي عبدالجبار، متوفي خلف وعيد مستلزم 

  انـد. شيخ مفيد و سيد مرتضي به آن نپرداخته
اي باشد كه قائلين به عفو مرتكب كبيره ي عقليتواند ادلهمخصص غيرلفظي (= لبـي) براي آيات وعيد مي  -  2

  كنيـم. اين بحث خودداري مي كنند. دراينجا ما از پرداختن بهاقامه مي
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بلكه شرط خلود كه عدم مغفرت و عـدم عفـو بـود تحقـق پيـدا نكـرده اسـت.        حاصل نشده 
  هنگامي كه شرط منتفي شد مشروط نيز منتفي است.
كند؛ بلكه آيات و روايات وعـد رانيـز    اين ديدگاه نظر خويش را به وعيد منحصر نمي

و امثـال  » ان زرت الحسين غفر االله لـك «داند. بنابراين، رواياتي مثل  مشمول همين قاعده مي
اند. نتيجـه   آن را از باب تعدد شرط و وحدت جزا، واستعمال مقتضي بجاي علت تامه دانسته

ها نير عام نبوده و به امور ديگري مشـروطند. در اصـول الاسـتنباط مصـنف،      اينكه اين وعده
) بدين ترتيب اميد به اينكـه  107روايت مذكور را عيناً از همين باب دانسته است. (حيدري، 

  رفا با زيارت امام حسين مشمول مغفرت شوي، نامعقول است. ص
. تقريراصولي بالا ما را با اين سؤال بسيارمهم و دشوار روبـرو  ارزيابي اين پاسخ     

هـاي متصـل تخصـيص    كند كه چرا آيات وعيد با همه حساسيت و اهميتشان با مخصصمي
منشـاء ايـن اشـكال باشـد كـه      توانـد  نخوردند. تخصيص بيان به مخصص منفصـل غالبـاً مـي   

-جا نيز دقيقاً همين اتفاق افتاده است. اينمخاطب به وجود چنين مخصصي، پي نبرد. دراين

شـود،  هـا يافـت نمـي   دانند و معتقدند مخصصـي بـراي آن  كه وعيديــه اين آيات را عام مي
لـف  شناسـان خ كه جــمع كثيـري از انديشـمندان و قـرآن    ) و ايـن85(قاضي عبدالجبار، ص
دارد كـه بـراي آيـات وعيـد     اند، همـه و همـه از ايـن نكتـه پـرده برمـي      وعيد را جايز دانسته

  اند. مخصصي نيافته
الـذكر بتـوانيم تخصـيص آيـات وعيـد را      اكنون اگر با استناد بر تقرير اصولي فـوق      

كـه بـه مخصصـات منفصـل     بپذيريم و وعيديه و قائلين به جواز خلف وعيد را، بـدليل ايــن  
تـوانيم ازايـن مشـكل شـانه     اند، درخطا بدانيم؛ امـا نمـي  ها دست نيافتهتـوجه نكرده و بـه آن

ها درعموم، و عدم مخصص خالي كنيم كه كثرت آيات وعيد و صراحت زايد الوصف آن
  اند. آشكار، اموري هستند كه به اين خطاي تاريخي دامن زده

روشني باشد، خود منشـاء چنـين ابهـام و     چه دليل كلام خدا كه بايد سراسربيان وبه    
يـك  داري شده است؟ اگرآيات خلود مشروطند چرا حتيّ دريـك مـورد هـيچ   خطاي دامنه

  اند. ها به روشني به نحو مشروط بيان نشدهازآن
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بخشـي از بيـان   تواند درصورت وجود مصـلحت،  علماي اصول معتقدند، متكلم مي     
 -به تأخير بيندازد. تأخير بخشي از بيان دوحالت دارد الفخويش را ابلاغ و بخشي ازآن را 

تأخير بيان از وقت حاجت. تأخيربيان از وقت خطاب جـايز   -تأخير بيان از وقت خطاب  ب
يـا اعتقـاد بـه آن در     -كه زمان عمل به حكم ازسوي مخاطب است چرا كه متكلم قبل ازآن

-افزايد و مكلف معطل و بلاتكليف نميز ميي بيان را نيفرا برسد، تتمه  -هاي اعتقاديبيان

ماند. اما تأخير بيان از وقت حاجـت، قبـيح، و مصـداق تكليـف بـه مالايطـاق اسـت. (نـك:         
ي تـأخير) مضـمونش ايـن اسـت كـه      نامه اصول فقه، ذيل مـاده شوراي نويسندگان، فرهنگ

حـال  رعـين وقت عمل و يا اعتقاد به حكم مذكور فرا رسيده و تكليف منجـز شـده اسـت، د   
  هاي منفصل) اظهار نشده است. بيان يا قيود و شروط آن (= مخصص تتمه

هاي آيات وعيد ازكدام اكنون جاي طرح اين پرسش است كه تأخير بيان مخصص     
قسم است؟ آيا تأخير از وقت خطاب است و يا تأخير از وقت حاجت است؟ پاسـخ آنسـت   

ف وعيـد اصـلاً بيـان متـأخري وجـود نـدارد. امـا از        كه، از نظر وعيديه و قائلين به جواز خل
نظرنگارنده، اگر در اينجا تأخيز بيان را بپذيريم، تأخير بيان دراين آيات از نوع تأخير بيان از 
وقت حاجت است؛ لذا قبيح خواهد بود. دليل مطلب نيزآنست كه قـرآن بـراي عمـوم نـازل     

آن تبـادر عـام اسـت و نـه خـاص.      شده است و تبادر آيات وعيد بـراي عمـوم مخـاطبين قـر    
گيرد، دراين آيات شدت ظهور درعموم درحدي ودرهمين جاست كه اعتقادشان شكل مي

ي مسـلمين  كند. و به همـين دليـل عامـه   است كه احتمال عرفي وجود مخصص را منتفي مي
  فهمند و نه خاص و مشروط.اين آيات را عام مي

با آيات وعيد و يـا آيات مشـابه، بــرخلاف   برخي از اصوليون شايد هنگام مواجهه      
اند كـه تـأخير بيـان از وقـت حاجـت نيـز درصـورتي كـه متكـي بروجـود           نظر مشـهور گفته

  ). 1/509(خوئي،  1حكمت و مصلحتي باشد قبيـح نيست.

                                                 
لاقبح في تأخير البيـان عن وقت الحاجـة فضـلاً عن وقت الخطاب. فاذا فرض «عبارت ايشان چنين است:   - 1

كون المتكلم حكيماً و انه يراي الحكمة و المصلحة في بيان مراده في كل وقت بخصوصه، لم يكن تأخير بعض 
ي اجود التقريرات اين موضع آيت االله خويي قدري تعديل شده و درحاشيه» مراداته عن وقت الحاجة قبيحـاً
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اكنون پرسش ما اين است كه چه مصـلحتي درتـأخير بيـان مخصـص آيـات وعيـد            
ي مخـاطبين و اكثـر   اي است كه عامهگونهدرآيات وعيد بهي بيان وجود داشته است؟ نحوه

اند. چه مصلحتي وجود دارد كه اين ها به خطا رفتهقريب به اتفاق متخصصين نيز در فهم آن
گمان ما پاسخ اين سؤال جز با توجه به مختصـات  تعميه و به خطا انداختن را توجيه كند؟  به

-. هنگام بررسي زبان تهديد خواهيم گفت علـي گوئي نيستزبان تهديد درقرآن قابل پاسخ

دهـد. كشـف بيـان    الظاهر زبان تهديد و تشويق درقرآن به تحليل اصولي مذكور تن در نمي
هـاي منفصـل دركنـار عمومـات،     متأخر و قراردادن آن دركنار بيان متقدم و جمع مخصـص 

د و ايـن عينـاً   ورزدرزبان تشويق و تهديد، امري است كه رويكرد اصولي بـرآن اصـرار مـي   
نافي همان مصلحتي است كه تـأخير بيـان بخـاطر آن صـورت گرفـت. اكنـون بسـط بيشـتر         

  مطلب. 

  زبان تهديد و تشويق - 7
-كند. گاه بذر اميد ميشك قرآن مخاطبين خود را گاه تهديد و گاه تشويق ميبي     

سخت و دشوار. گاه گيرد و گاه افكند. گاه سهل ميها ميي خوف بـرآنافشاند و گاه سايه
  نيافتني. نماياند وگاه دشوار و دست راه بهشت را هموار و آسـان مي

هـا چـه ازقـرآن و چـه ازسنــّت را      هايي ازاين تهديـدها و تشـويق  جا نمونهما دراين     
  ها قابل استنباط است. كنيم تا چه نكاتي ازآنگاه تأمل ميكنيم آندرمقابل هم عرضه مي

من يعص االله و رسوله و «فرمايد: آيات تهديد آيات خلود است. گاه مياز اهم        
قل يا عبادي «فرمايد: ) وگاه نيز مي14(النساء،» يتعـد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها

» الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطوا من رحمة االله انَّ االله يغفر الذنوب جميعاً

                                                                                                                   
اند كه قبـح تأخير خطاب اگرچه ازآن زايل شدني نيست اما مثل قبـح دروغ مصلحتي است. كه با چنين گفته

  ) 1/508فرض وجود مصلحتي برتر (اگر چه كما كان قبيح است) جايز خواهد بود. (همانجا،
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(الـرحمن،   1»فيومـئذ لايسـئل عن ذنبـه انس ولاجـان «فرمايـد:  ). و نيز مي53(الزمر،
39 (  

انـد: هـركس بـه قصـد ديـدار بـرادر       واما در روايات از باب وعـد و تشـويق فرمـوده      
انـد:  ) و نيـز فرمـوده  2/177شـود. (كلينـي،  مسلمانش به خانه او برود بهشت براو واجـب مـي  

پيشـين و پسـينش بخشـيده    هركس مزار امام رضا درطـوس را زيـارت كنـد جميـع گناهـان      
ها صبركند جايگاهــش بهشت اند: هركس برسختي) و نيز فرموده4/585خواهد شد. (همو، 

اند: هركس شرك نورزد خواه اهل نيكي باشد يا نباشد اهل ) و نيز فرموده2/89است. (همو،
اي اند: هركس فقط يك روز از ماه شـعبان را بـر  ). و نيز فرموده3/4بهشت است. (مجلسي، 

) و از اين دسـت روايـات   94/72رضاي خدا روزه بگيرد به بهشت داخل خواهد شد. (همو،
  قيد و شرط درعموم دارند بسيار فراوان است. كه همه ظهور بي

درمقابل روايات فوق به اين روايـات نيـز از بـاب وعيـد توجـه كنـيم : هـركس بـه              
) و نيـز از  2/310واهـد رفـت. (كلينـي،   ي مثقالي كبـر در وجود او باشد بـه بهشـت نخ  اندازه

شـوند و گـاه آمـده اسـت     شود كه: اشخاص زير وارد بهشت نميچندين روايت استفاده مي
ها حرام  است: بخيـل، عـاق والديــن، قـاطع رحـم، منكرولايـت اميرالمـؤمنين،        بهشت برآن

ك روايت گسـار و فاجر. درمواردي تشويق و تهديد دريچيـن، قاتل، مي  گذار، سخنمنـت
لايدخل الجنة من في قلبه مثقال حبـة من خـردل مـن   «اند مثل اين روايت زيبا كه: جمع شده

). انـدك  8/355(مجلسـي، » كبر و لايدخل النـارمن في قلبه مثقال حبـة من خردل من ايمـان 
ها چگونه قابل جمعنـد. مفهـوم    كند كه اين وعد و وعيد تأملي ما را با اين  پرسش مواجه مي

  گيري و تهديد در مقابل آن همه وعده و تسهيل چيست؟  همه سختاين 
روايـات   -در باب افضـل الاعمـال نيزكـه آن هـم از مصـاديق زبـان تشـويق اسـت             

اند. گـاه حـب و بغـض    مختلفي وارد شده. گاه افضل الاعمال را ايمان، جنگ و حج دانسته

                                                 
 فسيري، اين آيه برخلاف تصور رايج، ناظر به سرعت حسابرسي نيسـت؛ بلكه ناظر به سعـهبنابرروايات ت - 1

و نيـز بحراني،  5/112مغفرت او در روز قيامت است. (فيض كاشاني، تفسيرالصافي،  رحمت خدا و گستره
  )5/239البرهان في تفسيـر القـرآن، 
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) گـاه  44/194لـب مـؤمن. (همـو،   ) گاه نماز و ادخال سرور در ق66/2529درراه خدا. (همو،
) و گـاه  71/369نيكي به والدين، جهاد و نماز به هنگام. گـاه آب دادن بـه تشـنگان (همـو،     

هـا افضـل (= بهتـرين) اعمالنــد؟ و     يك از اينامورديگر. اكنون سخن برسرآنست كه كدام
  چرا چنين اختلافي در تعابير وجود دارد؟

كه ملاحظه شد تهديد و تشويق را برشمرديم. چنان جا برخي از مصاديق زبانتا اين     
عام روبرو هستيم كه با هيچ مخصص متصلي همراه نيست. تحليل مـا   درتمام موارد باخطابي

هـا بايـد   ي اين موارد و موارد ديگري كه قابل احصاء است، آنست كه همه ايندر باب همه
شوند. نـه جـواز    د تفسير و تحليل ها و قواعد حاكم بر زبان تشويق و تهديبه كمك شاخصه

  خلف وعيد ونه تخصيص اين خطابهاي عام مشكل را نميگشايند.
هـاي زبـان تأييـد وتشـويق     ها را شاخصـه توان آناي از نكاتي را كه ميجا پارهدراين  

كنيم كه اين بحث هنوز هم خام بوده و قابل تـدقيق و  شماريم. و البته اذعان ميخواند بر مي
  ست. تعميق ا

  ـ مختصات زبان وعد و وعيد 1ـ 7
هـاي  مخصص زبان تهديد و تشويق بايد عام باشد و عمومات آن از تخصيص بواسطه 

متصل و حتي مخصص منفصل مبيـَّن، ابـا دارد. به بيان ديگر اين زبان برابهام بنـا شده است. 
نـيم، اگـرآن را بـه    ككه ما درزندگي روزمره وقتي ديگران را تشويق يا تهديـد مـي  كما اين

تمامي قيود و شروطي كه ممكن است درذهن داشته باشيم، مقيد كنيـم، آن تشويق و تهديد 
  دهد و اثر گذار نخواهد بود. كارايي خود را از دست مي

برخلاف آنچه در رويكرد اصولي نسبت به آيات وعيد گفتـه شـد، زبـان تهديـد و          
ر بيان از وقـت خطاب، و يا از وقـت حاجـت باشـد.   ي تأخـيتواند مشمول قاعدهتشويق نمي

  جا حاجت متكلم و حتـي دراين
چيـزي نيسـت جـز نفـس      -شـود كه آن نيز از سوي متكلم تعيين مي -حاجت مخاطب

  تشويق يا تهديـد و يا خوف و رجاء. 
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گونـه  دراينجا خوف و رجا، تحذير و اغراء عين غرض شـارع است. لذا تفسير ايـن      
هاي منفصلي يافته شود و دركنـار خطـاب عـام قراربگيـرد،     به اين نحوكه مخصصخطابات 

كند؛ بلكه آن را به بيـاني عبـث و بيهـوده تبـديل     ها را از غرض و هدف خويش دور ميآن
  خواهد كرد.

ماحصل نظريه قائلين به خلف وعيد و يا كسانيكه وعيدها را مشـروط ميداننـد آن بـود    
س مخلد نيست. پس سايرين آسوده خـاطر باشـند و از ابتـدا    كه جز كفار و مشركين هيچك

بدانند كه تهديد ها مر بوط به آنان نيست. پرسش آنسـت كـه واقعـاً ايـن مـدعا بـا خـوف و        
فرمايـد از   رجائي كه در آيـات و  روايـات مطـرح اسـت سـازگار اسـت؟  امـام صـادق مـي         

هـاي همـه    كه اگر نيكي چنان از خدا بترس«عجايب وصاياي لقمان به فرزندش آنست كه، 
جهانيان از آن تو باشد تو را عذاب خواهد كرد. و چنان اميدوار باش كه اگر بـديهاي تمـام   

رسد خداوند هيچكس را از  ) به نظر مي1/71(كليني، » شوي. جهانيان از تو باشد بخشيده مي
  وعيدها استثنا نكرده است.

م تكليـف اسـت در ايـن ظـرف     ها و وعيدهاي قرآن همين عـال  ظرف اثر بخشي وعده 
ها و وعيدها همه عامند، وبه سبب همين عموميت در همه انسانها مؤثرند. و اما در عالم  وعده

ي سـخن بـر سـر آنسـت كـه مـا در عـالم         بخشد. همـه  حساب نيز هر كس را كه بخواهد مي
    اثر نماييم؟ توانيم حدود مغفرت را معين كنيم و آيات خوف و رجاء را بي تكليف نمي

منـابع بپـردازيم    هنگامي كه به نيت كشف مختصات زبان تهديد و تشويق به مطالعه     
ها نيز بـه  هاي اهل دقت مطالبي را خواهيم يافت كه به خوبي نشان ميدان آندرلابلاي نوشته

جـا سـه   انـد. درايـن   اند. اگر چه آنرا برجسته نكـرده زبان تشويق و تهديد متفطـن بوده مسأله
  شود. روشن نقل مي ي نمونه

ـ    كشـاند كه آن را به بحث شفاعت نيز مـي  -سيد مرتضي دربحث وعيد :نمونه اول     
گويد آيات وعيد مشروط به عدم توبـه، عـدم عفــو و عـدم      درلابلاي بحث هنگامي كه مي

كند كه اگر اين شـروط و  شفاعتنـد، درعين حال درقالب طرح يك اشكال مقدر، اذعان مي
دهـد. او  ي خويش را ازدسـت مـي  ا درضمن آيات ذكر شوند، كلام، اثـر و فايدههمخصص
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دهـد. عبـارتش چنـين    اي بـه آن نمـي كنندهكند؛ اما پاسخ قانعاين اشكال مقدر را مطرح مي
فان قالوا: لا فائـدة في قوله تعالي: من لم يتـب و لـم يــزد ثوابـه عقابــه و لـم اعَــف       «است: 

تدعو اليه، فان كل من لم يسقط عقابـه بشيء  ةاقبـه. فان ذلك معلوم و الضرورعنـه، فاَني اُع
  ) 518(همو، » من مسقطات العقاب لابد من ان يكون معاقبـا

ي زبـان تشـويق و   هاي بسيار صريح و روشـن بـه مسـأله   يكي از رهيافت :نمونه دوم     
منكرين خلود نسبت به آيات وعيـد  اي است كه فخررازي، آن را بعنوان تأويل تهديد نمونه

كس درآتش مخلـد نيسـت،   كند. منكرين خلود در پاسخ به اين پرسش كه اگر هيچنقل مي
انـد:  آيند، گفتـه  شوند و به چه كار ميپس آيات وعيد و خلود درآتش را چگونه تفسير مي

تـأمين  دراين آيات مخبرعنـه مدنظر نيست، دراين آيات غرض حق تعالي فقط با نفس خبـر  
ي شود. به عبارتي آنچه در زبان تهديد مدنظراست نفس تهديد اسـت و نـه خبـر از اراده   مي

ً منشـاء  ةفتــار «فاعل و عزم او براعمال تهديـد و عملـي شـدن آن. عبـارت او چنـين اسـت:       
ً يكون منشاء الحكمة هـو  ةالحكمة من الاخبار هوالشيء المخبرعنـه و ذلك في الوعد. و تار

 المخبرعنه كمـا فـي الوعيـد. ممـا يفيــد الزجـر عـن المعاصـي و الاقـدام علـي           نفس الخبرلا
ــد      ــي الوعي ــا ف ــه، كم ــاز ان لا يوجــد المخبرعن ــذا المقصــود ج ــاذا حصــل ه ــات. ف » الطاع

-). ملاصدرا نيز همين عبارات را احتمالاً از مفاتيح الغيـب عينــاً نقـل مـي    2/299(فخررازي،

  ) 1/377كند. (همو،
پردازد كـه بـه اعتقـاد او    تفتـازاني در بحث وعد و وعيد به اين نكته مي :نمونه سوم     

ان :« كنـد كـه چـرا آيـه    گاه اين پرسش را مطرح ميشود. آنشرك نيز با توبه بخشوده مي
  ) مطلق است و به عدم توبه مشروط نگرديده است. 48(النساء،» االله لايغفر ان يشرك به

كند كه تخصيص آيه بالا بـا مقصـود و   ار مهم اشاره ميي بسيدر پاسخ، به اين نكته     
هدف آن كه مبالغه در تقبيح شـرك و تحذيــر و تهويـل اسـت ســازگار نيسـت. كـلام او        

علـي اَنَّ فـي تخصيصـها اخـلالاً بالمقصـود، اعنـي تهويـل شـأن         «چنـين است: 
  ). 5/150(تفتـازاني، ». الشـرك ببلـوغه النهايـة في القبـح بحيـث لايغفـر
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حال دهد. با اينآنچه از تفتـازاني نقل شد لب كلام را در باب زبان تهديد نشان مي     
خواهـد مشـكل   برهمين مبنـا استوار نمانده است و كمي بعد از اين عبارت، درآنجا كـه مـي  

لزوم كذب هنگام خلف وعيد را حل و فصل كند راه حل نهـائيش همـان اسـت كـه آيـات      
) همين رويكرد دو گانه در 5/153هاي منفصل هستند. (همو، خصصوعيد همه مشروط به م

شود.از سويي قائلند تخصيص آنها مخل به مقصود است. و ازسوي  نزد ديگران نيز يافت مي
  پذيرند. واين عينا همان اخلال به مقصود است.   ديگر تخصيص آنها را مي

ني، از حيـث واقـع   زبان تهديد و تشويق آنسـت كـه چنـين زبـا     دومين خصيصهـ 7-2
وافــي از تـلاش غيرضـروري و     نمايي، مبهم است و بايد مبهم بماند. مرحوم فيض درمقدمه

كند و برآنست كـه  ثمر برخي از دانشمندان براي حل و فصل همه بيانات شارع شكوه ميبي
ها عـمل كرد و اعتـقاد ورزيد و علم برخي خطابات را بايد به اجمال خود واگذاشت. به آن

 خواهنـد همـه  ها را به خــدا واگذاشـت. ســپس خطـاب بـه كســاني كـه مـي        به حقيقت آن
أَ لـم يسمعــوا حـديث التثليــث     «گويـد:  ها را روشن كننـد مـي  مبهم ها را مبين و همهمجمل

المشهور، المستفيض المتفق عليه بين العامـة و الخاصة المتضمن لاثبــات الابهـام فـي بعـض     
(فيض، » مور ثلاثـة بيـّنٌ رشـده و بيـّنٌ غيـه، و امر مشكل يرد حكمه الي االلهواَنَّ الا«الاحكام: 

1/16 (  
با اين تفصيل اگرآيات تشـويق و تهديـد را بـدليل ابهامشـان از متشـابهات بـدانيم،            

ها را به خداوند و راسخان درعلم سـپرد.  مشمول اين كلام خداوند هستند كه بايد تأويل آن
السلام كان انَّ عليـاً عليه «فرمايد: ) و نيز مشمول اين روايت امام صادقند كه مي7عمران،(آل

فرمـود آنچـه را كـه خداونـد     ) اميرالمؤمنين مي2/272(مجلسي،». يقول: اَبهمـوا ما ابهمـه االله
-بسا درابهام آن اثري است كـه در روشـني  مبهم گذاشته است، شما نيز مبهم نگهداريد. چه

  اش نيست.
ض آنست كه تأويل آيات وعيد به اين صورت كـه تخلـف از آنهـا واجـب اسـت،      غر

گفتند. ويا اينكه به شروطي مشروطند وهمه گناهكـاران   چنانكه متكلمان اماميه و اشاعره مي
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شد،  بـا اثـر گـذاري آنهـا سـازگار       شوند، چنانكه در رويكرد اصولي گفته مي را شامل نمي
  نيست.

نمايــي و صــدق اسـت. مسألــه     ي واقـع ق و تهديد مسـأله ترين چالش زبان تشويـمهم
ها و وعيدهاي عام، صادق و منطبق بر واقعنـد يـا نه؟ آيا زبـان تهديـد و   آنست كه اين وعده

ها تشويق نوعي زباني ابزاري يا نمادين است كه صرفاً قصدش تقبيـح اموري و تحذير از آن
ها درايـن زبـان قصـد    و به بيان ديگرآيا جملههاست؟ و يا تحسين امورديگري و اغراء به آن

شـود يـك روز   ها دارند يا نه؟ درآنجا كه گفته مـي كردن آناخبار از عزم فاعل براي عملي
شعبان فضيلت و پاداش  كند، آيا مقصود آنست كه روزهماه شعبان انسان را بهشتي مي روزه

  كند؟ بسيـاردارد، يا اينكه واقعاً انسان را بهشتي مي
پاسـخ ما آنست كه تلاش بـراي بـررسي ايـن مسـأله و حـل آن، مشـمول همـان نهيـي      
است كه مـكرر ازآن سخن گفتيم. و نافي همان ابهامي است كه زبان تشويق و تهديـد قـائم   

  به آنست. 
و سومين خاصيت زبان وعد و وعيد آنست كه اين زبان بر خـلاف ابهـامش از    -7-3

كرد هدفش قطعاً القاي خوف و رجاء است. خوف و رجا از حيث واقع نمايي، از حيث كار
هاي مصرح كتاب و سنت است.ابزارش زبـان وعـد و وعيـد و اثـر بخشـي ايـن زبـان         آموزه

  )گفته شد متكي بر نوعي ابهام است.  10 -2چنانكه در (

  ـ پاسخ به اشكالها8
ركلام مطـرح  گرديم كـه درصـد  اي بازميگانهبار ديگر به اشكلات سه درخاتمه يك 

شدند. پيش ازاين گفته شد، تا زماني كه بحث زبان تشويق و زبان تهديد و مختصات آن را 
بخشـي بـراي اشـكالات    نشناسيم و تئوري روشني دراين باب سامان ندهيم، پاسـخ رضـايت  

آيد. اكنون كه همه مقدمات فراهم شده است پاسخ اشكالات مذكور را مذكور بدست نمي
  كنيـم.ات زبان تشويق و تهديد، مرور ميبا تكيه برالزام
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گفـت وعيـدي كـه عملـي نشـود عبـث و بيهـوده اسـت.         ) مي7اشكال دوم (بندـ 8-1
انـد.  جـا گفتـيم ايـن اشـكال را پاسـخ نـداده      بنابراين بخشش اهل وعيد جايز نيست. درهمان

ل توان گفت اولاً چنين نيسـت كـه بخشـش هيچيـك از اه ـ    الذكر مياكنون با مقدمات فوق
و «فرمايـد:  كند و مي وعيد مسجل باشد چنانكه حق تعالي آن را به خواست خود مشروط مي

  )48(النساء ». يغفر ما دون ذلك لمن يشاء
در عين حال اگر كسي كه تهديد شده بود بخشيده شـد در مـورد او خـواهيم گفـت:      

وف و رجـاء،  زبان وعيد زبان تهديد  است. و در تهديد و تشويق نفس تحذير و تهويل و خ
غرض تهديدكننده است. اگر اين غرض حاصل شد كلام ثمر خويش را داشته است. مفيـد  
بودن يا مفيد نبودن در زبان تهديد، به تحقق يـا عـدم تحقـق وعيـد وابسـته نيسـت، بلكـه بـه         
تأثيرگذاري وعيد متكي است. و وعيدهاي قـرآن در نـزد عمـوم مخاطبـان چنيــن اثـري را       

شـاهد خـوبي بـراي     1ـ7ي دوم از بند اهند بود. (بحث مذكوردر نمونهدارند، پس عبث نخو
پاسخ ماست). گو اينكه در نزد پيشينان مفهوم وعـد و  وعيـد بـا اخبـار از منـافع و مضـار در       
آينده گره خورده است و ثمر ديگري از آن سراغ نداشته اند.حال آنكه غرض اساسي همان 

بينم كه آيات وعيد در باب بخشوده شـدگان   يالقاي خوف و رجاء است. در اين صورت م
  نيز ثمربخش است.

شـد  ترين اشكال وعيديه بود. دراين اشكال گفته مي) مهم6ـ3اشكال سوم (بند  -8-2
-هاي مختلف اين اشكال را بررسي كرديم و درهمانخلف وعيد مستلزم كذب است. پاسخ

) مشكل كذب را حـل  1ـ3ـ6د (بند جا به نقد هريك اشاره شد. اين پاسخ كه وعيدها انشائنـ
) نظرشان 2ـ3ـ6گفتند كذب مربوط به گذشته است و نه آينده (بندكرد. گروهي كه مينمي

مقبول نيفتـاد و از نقطه نظر منطقي صحيح نبود. گروهي كه كـذب مصـلحتي را برخداونـد    
 دادنـــد. و امــا)، درنهايــت، كــذب را بــه خــدا نســبت مــي 4ـــ3ـــ6شــمردند (بنــدجــايز مــي

مـشهـورتـرين پاسـخ آن بـود كه آيـات وعيـد مشـروط بــوده و بــه مخصصـات مـنفــصل    
هاي اين آيـات تجميـع شـوند و    شود مخصصاند. دراين رويكرد سعي ميتخصيص خورده
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جا اشاره شـد كـه ايـن رويكـرد نيـز زبـان تهديـد را ازهـدف         دركنارآيه ذكرشوند. درهمان
  كند.وغايتش تهي و دور مي

پاسخ ما آنست كه در زبان وعد و وعيد مسأله ثمر بخشـي را بـا يـد از مسـأله صـدق و      
جدا كرد. آنچه مسلم اسـت ايـن اسـت كـه ايـن       -ها ها و وعيد بمعناي تحقق وعده -كذب 

زبان، زبان خوف و رجاست. و هر تفسيري در باب واقع نمـايي كـه ايـن خاصـيت مسـلم را      
ها و وعيـدها چيسـت    ده خداوند در مورد تحقق اين وعدهملغي كند، مقبول نيست. اينكه ارا

ها و وعيدها بايد چه اثري بر ما داشـته بـا شـند معلـوم      برما پوشيده است. و اما اينكه اين عده
  مشوش كرد.          –بلكه دست نيافتني  –است. و معلوم را نبايد بخاطر نامعلوم 

ها وعيدهاي قرآن و سنت اين اسـت   دهي مشروط بودن وعترين نقد ما به نظريهمهم    
هـا تلاشـي ممـدوح و ثمـربخش     كه اگر آنها  مشروط باشند، تلاش براي تجميـع مخصـص  

كـه ديـديم چنـين تلاشـي ايـن آيـات را از ثمربخشـي و تأثيرگـذاري         خواهد بود، حـال آن 
 هـاي اول تـا سـوم)   نمونـه  1ـ ـ7كند. از سيد مرتضي و تفتـازاني و فخـررازي (دربنـد   دورمي

  خوانديم كه اذعان كردند، تخصيص آيات وعيد با هدف اين آيات  سازگار نيست.
واما رويكرد معقول به آيات وعيد، از حيث واقع نمايي، همانست كه مرحوم فـيض      

او بـه مـبهم    ) و توصـيه 2ـ ـ7كـرد. (بنـد  مبهمات قرآن و سنــت عرضـه مـي    كاشاني به مسأله
كند هرگاه كه وجدان ما حكم ميأمل است. كما ايناي درخور تگذاشتـن مبهمات، توصيه

مخاطب قرآن درمورد اين آيات از ما سؤال كند، جز به همـين توصـيه عمـل نكنيــم. بعيـد      
ي گناهكـاران را شـامل نمـي     است كه كسي ـ به قطع ـ چنين توصيه كند كه اين آيات همه  

  شوند.

  نتايج مقاله
  قيد و شرط از زبان وعد و وعيد بهره برده است. قرآن به نحو عام و بي -1      
انـد، وعيديــه عمـل بـه     متكلمان و مفسران در بـاب ايـن آيـات اخـتلاف كـرده      -2     

  اند. ها را جايز(بلكه واجب) شمردهوعيدها را واجب و گروهي تخلف ازآن
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  ترين دليل وعيديه آن است كه خلف وعيد مستلـزم كـذب است. مهم -3      
-اند امـا به گمـان مـا هيــچ    هاي مختلفي را آزمودهقائليـن به خلف وعيد پاسخ -4     

  كند. بخش مشكل مذكور را حل نمييك به نـحو رضايت
اي دارد كـه  پاسخ مختار اين مقاله آنست كه زبان وعد و وعيد مختصـات ويـژه   -5     

كـه مـدعي   ت بـدون آن ها اشكالات مذكور قابل حل نيست. ايـن مختصـا  بدون توجه به آن
  احصاي كامل باشيم عبارتند از:

ي هويتش به عام بـودن آنسـت، لـذا    الف: زبان وعد و وعيد زباني است عام و همه      
  از تخصيص ابـا دارد. پس سعي درتخصيص آن با هدفش سازگار نيست. 

عي ب: زبان وعد و وعيد زباني است مبهـم؛ لـذا ازروشــني و وضـوح ابـا دارد، س ـ         
  كردن آن با هدفش سازگار نيسـت. درروشن
نمايي (= صدق) درزبان وعد و عيد برما پوشيده است؛ اما كاركرد آن بر ما ج: واقع       

روشن است. هرگونه تلاشي براي كشف مسأله واقع نمايي كه كاركرد آن را مخدوش كند 
  مقبول نبوده و با هدف آن سازگار نيست. 
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